
سیدخلیل سجادپور – دو جوان که شوهر زنی 
را با شیوه ای وحشتناک به قتل رسانده و جسد او 
را در کنار تپه های حاشیه مشهد به آتش کشیده 
بودند، در حالی دستگیر شدند که مدعی هستند 
بــرای ارتکاب جنایت قــرار بــود بیش از 100 

میلیون تومان از همسر مقتول دریافت کنند.
ــه خــراســان،  ــام ــزارش اختصاصی روزن بــه گـ
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان 
رضوی در ردزنی پرونده مرد 36 ساله ای که 
از سیزدهم مهر گم شده بــود، به سرنخ هایی 
از وقــوع جنایت رسیدند و به ایــن ترتیب این 
پرونده روی میز کارآگاهان دایره قتل عمد قرار 
گرفت. طولی نکشید که دستور ویژه سرهنگ 
کارآگاه جواد شفیع زاده )رئیس پلیس آگاهی 
خراسان رضــوی( بــرای پیگیری سریع سرنخ 
های موجود بر اهمیت موضوع افزود و این گونه 
گروهی از کارآگاهان ورزیده با نظارت مستقیم 
سرهنگ مهدی سلطانیان )رئیس اداره جنایی 
آگاهی( در حالی وارد عمل شدند که بررسی 
های غیرمحسوس روی جوانی به نام »مهدی - 
چ«متمرکز شده بود. در همین حال، این جوان 
34 ساله که به طور نامحسوسی تحت نظر پلیس 
قرار داشت، ظهر روز گذشته به همراه پدرش 
به پلیس آگاهی مراجعه کرد تا به بهانه عذاب 
وجدان قصه یک جنایت را بازگو کند.با توجه به 
این که فرصت مناسبی برای بازجویی های غیر 
رسمی به وجود آمده بود، بلافاصله سرهنگ 
ولی نجفی )رئیس دایره قتل عمد آگاهی( مراتب 
را به قاضی ویژه قتل عمد اطلاع داد و سپس 
با هماهنگی های قضایی پای قصه ای واقعی 
نشست که این جوان 34 ساله تعریف می کرد.
او گفت: حدود یک هفته است که از شدت عذاب 
وجدان دیوانه شده ام و حال خودم را نمی فهمم؛ 
چرا که ذهنم درگیر یک جنایت وحشتناک است. 
این جوان ادامه داد: دوستی به نام »احمد – ک« 
دارم که سال هاست با هم رفاقت داریم. حدود 
یک هفته قبل با من تماس گرفت و گفت: قصد 
دارد بــرای یکی از دوستانش مقداری الکل 
صنعتی خالص تهیه کند و از من خواست با او 

همراه شوم. آن شب سوار بر خودروی احمد به 
طرف باغون آباد در حاشیه بزرگراه آسیایی مشهد 
رفتیم و داخل خودرو منتظر بودیم تا فرد دیگری 
به احمد خبر بدهد. در این هنگام من در صندلی 
عقب نشسته بودم و در شبکه اینستاگرام جست 
و جو می کردم که یکی دیگر از دوستان احمد 
داخل خــودرو نشست، اما افکار من همچنان 
سخت درگیر فضای مجازی بود که احساس 
ــورد، ولــی اهمیتی  ــودرو تکان می خ کــردم خ
ندادم. چند دقیقه بعد وقتی از صفحه اینستاگرام 
خارج شدم، ناگهان دیدم »احمد« جوان دیگری 
را که داخل خودرو نشسته بود، خفه کرده است! 

خیلی ترسیده بودم ، از خودرو پیاده شدم و...
گــزارش اختصاصی خراسان حاکی اســت، با 
این اظهارات زوایای پنهان دیگری از ماجرای 
گم شدن مرد 36 ساله در حالی فاش شد که 
در تاریخ مورد ادعــای این جــوان، شبکه هایی 
مانند اینستاگرام در مشهد دچار اختلال بود و 
در این قصه جنایی، تناقض های زیادی وجود 
داشت، اما حقیقت ماجرای قتل مرد 36 ساله 
که »محمد – س« نام داشــت، کارآگاهان را به 
تکاپو انداخت. آن ها بی درنگ و با صدور دستوری 
محرمانه از سوی قاضی »محمود عارفی راد« 
عملیات دستگیری »احمد – ک« را آغاز و او را در 
سوئیت پشت بام یک منزل مسکونی و در خواب 
ناز دستگیر کردند. متهم به قتل که با دیدن 

دستبندهای آهنین هنوز در شوک بود، تلاش 
می کرد تا ثابت کند که کارآگاهان او را به اشتباه 
دستگیر کرده اند و او هیچ کار خلافی مرتکب 
نشده است، اما زمانی که دوست صمیمی خود 
را درون خودروی پلیس دید، گویی آب سردی بر 
سر و رویش پاشیدند از خواب بیدار شد. متهم این 
پرونده جنایی که فهمید چاره ای جز بیان حقیقت 
ندارد، درباره ماجرای قتل »محمد – س« گفت: 
»ف – ک« )همسر مقتول( از بستگان من است 
که با شوهرش اختلاف شدیدی داشت. آن ها 
15 سال قبل با هم ازدواج کرده بودند و فرزندی 
هم نداشتند، اما »ف – ک« به دلیل کتک کاری 
های همسرش و سختی هایی که در زندگی می 
کشید از من خواست تا شوهر او را در قبال مبلغی 
بین 100 تا 150 میلیون به قتل برسانم! من هم 

موضوع را با دوستم »مهدی 
–چ« در میان گذاشتم و سپس 
به بهانه خرید الکل صنعتی 
»محمد – س« )مقتول( را به 
داخل خودرو کشاندم. من در 
صندلی عقب نشستم تا مثلا به 
مهمان احترام گذاشته باشم. 
ــدی« هــم پشت فرمان  ــه »م
نشسته بــود که »محمد« در 
صندلی جلو نشست. در یک 
لحظه با ساعد دستم گلویش 

را از پشت سر گرفتم و فشار دادم به طوری که 
خیلی خسته شدم. به همین دلیل دسته کلنگی 
را از زیر صندلی راننده برداشتم و آن را زیر گلوی 
او قرار دادم. آن قدر دو سمت دسته کلنگ را به 
سمت خودم کشیدم تا این که نفس های آخر را 
کشید، سپس چند ضربه چاقو هم در حالی به 
قفسه سینه اش زدم که مهدی دست و پای او را 
گرفته بود تا نتواند عکس العملی نشان دهد. در 
این لحظه »مهدی – چ« هم چند ضربه چاقو بر 
پیکر او وارد کرد و گفت: بگذار خیالمان از مرگش 
راحت باشد. وقتی فهمیدیم که دیگر جانی در 
بدن ندارد، پیکر او را به جاده کلات بردیم و بعد از 
یک کارخانه آسفالت در جاده خاکی فرعی پایین 
تپه ای انداختیم. بعد از آن هم من به پایین تپه 
رفتم و با بنزینی که از خودرو کشیده بودم، جسد 
را آتش زدم. بنا بر گزارش روزنامه خراسان، در 
پی اعترافات تکان دهنده متهمان و رویارویی 
آنان با یکدیگر حقیقت ماجرا لو رفت و در نهایت 
»مهدی – چ« نیز به وارد آوردن چند ضربه چاقو 
و همدستی در جنایت با دوست خود،اعتراف 
کرد. به دنبال افشای این پرونده جنایی، عصر 
روز گذشته گروهی از کارآگاهان عملیاتی دایره 
قتل عمد به سرپرستی سرهنگ مرادی )افسر 
پرونده( عازم محل زندگی »ف – ک« )همسر 
مقتول( شدند و او را نیز با دستور قاضی شعبه 
211 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد )شعبه 
ویژه جنایی( دستگیر کردند. این زن که ناباورانه 
و خیره به کارآگاهان می نگریست باز هم به 

ماجرای گم شدن همسرش اشاره کرد و گفت: 
صبح سیزدهم مهر برای رفتن به محل کاراز منزل 
خارج شدم، اما وقتی  بازگشتم از همسرم خبری 
نبود. به گوشی او پیام دادم و تماس گرفتم، اما 
گوشی او نیز خاموش بود. وقتی دقت کردم ساک 
دستی او را ندیدم و تازه فهمیدم که مبلغ 100 
میلیون تومان پول نقد و شناسنامه و کارت ملی 
همسرم نیز در خانه نیست. او پول ها را برداشته 
و به مکان نامعلومی رفته بود. به همین دلیل 
به شدت نگران شدم و بلافاصله با مراجعه به 
کلانتری شهرک ناجا، گزارش دادم که شوهرم 
گم شده است و از پلیس بــرای یافتن او کمک 
خواستم که بعد هم پرونده را به پلیس آگاهی 

فرستادند و...
زن جوان در حالی ماجرای گم شدن همسرش 
را تکرار می کرد که در یک لحظه چشمانش 
به دو متهم دیگر )احمد و مهدی( افتاد و مهر 
سکوت بر لب زد.به گزارش روزنامه خراسان، 
دقایقی بعد کارآگاهان دو متهم مرد را سوار 
بر خـــودروی پلیس کردند و در کنار قاضی 
»محمود عارفی راد« عازم جاده کلات شدند. 
بعد از طی مسافتی طولانی در مسیری صعب 
العبور بالاخره تپه مورد ادعای متهمان نمایان و 
جسد سوخته در حالی کشف شد که لباس های 
مقتول آتش گرفته و بخشی از جسد سوخته بود. 
پس از انجام تحقیقات میدانی که تا شب هنگام 
به طول انجامید، جسد این مرد 36 ساله به 
پزشکی قانونی انتقال یافت و بررسی ابعاد 
دیگر این جنایت هولناک زیر 
ذره بین واکــاوی ماجرا قرار 
گرفت. این در حالی بود که 
طبق اعترافات احمد، قرار 
از  بــود آن هــا ساعتی قبل 
دستگیری مبلغی از دستمزد 
مقتول  همسر  از  را  جنایت 
قانون  چنگ  در  که  بگیرند 
نتوانستند  و  شدند  گرفتار 
پولی بــرای جنایت دریافت 

کنند.
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در امتداد تاریکی

 ماجرای زنی 
که هوویش را دید!

وقتی آن صحنه عجیب را دیدم اشک در چشمانم 
حلقه زد. هنوز هم باورم نمی شود که این ماجرا 
حقیقت دارد، ولی زمانی که همسرم را با آن زن 

باردار تعقیب کردم، تازه فهمیدم که...
به گزارش خراسان، این ها بخشی از اظهارات 
زن 47 ساله ای است که برای دریافت مهریه و 
نفقه از همسرش شکایت کرده بود. او با بیان این 
که همسرم مدعی است وظیفه ای در قبال من 
ندارد، به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری 
قاسم آباد مشهد گفت: 25 سال قبل زندگی 
مشترکم را با مردی آغاز کردم که اخلاق خوبی 
نداشت، اما رفتارهایش به گونه ای نبود که برای 
یک زن قابل تحمل نباشد. از سوی دیگر نیز پدرم 
به من آموخته بود وقتی با لباس سفید عروسی 
به خانه شوهر قدم گذاشتی باید با کفن سفید از 
آن خانه بیرون بیایی! این نصیحت پدرم همواره 
آویزه گوشم بود به همین دلیل مشکلات زندگی 
را تحمل می کردم تا این زندگی مشترک دوام 
بیابد. اشکان، کارمند یکی از ادارات دولتی 
بود و درآمد زیادی نداشت. با وجود این، من از 
زندگی ام راضی بودم، اما با گذشت چند سال 
از ازدواجمان هنوز فرزندی نداشتم به طوری 
که آرام آرام نگران می شــدم. وقتی به همراه 
اشکان به یکی از مراکز درمان ناباروری رفتیم، 
پزشکان آن جا پس از انجام معاینات و آزمایش 
های تخصصی نظر دادند که مشکل ناباروری 
از ســوی همسرم اســت، ولــی اشکان به بهانه 
ــان، دیگر این موضوع را  هزینه های زیــاد درم
پیگیری نکرد و مدعی بود باید پول هایمان را 
برای خرید خانه پس انداز کنیم. در حالی که 
من اصرار داشتم با روش های کمک باروری می 
توانیم صاحب فرزند شویم، همسرم پیشنهاد 
داد دختری را از پرورشگاه به فرزند خواندگی 
بپذیریم. من هم پیشنهاد او را قبول کــردم و 
این گونه نــوزاد دختری را تحویل گرفتیم که 
خواهر همسرم به او شیر داد. من هم به همین 
دلیل خیلی خوشحال بودم چرا که همسرم به 
عنوان دایی سولماز به او محرم می شد و ما به 
این دلیل آسایش خیال داشتیم. خلاصه مهر 
سولماز از همان دوران نــوزادی در قلب من 
نشست و او را مانند فرزند خودم دوست داشتم. 
این مهر و عاطفه دوطرفه به جایی رسید که هیچ 
کس تصور نمی کرد سولماز فرزند واقعی من 
نیست. هر سال برایش جشن تولد می گرفتیم 
و بستگانمان هدایای گران بهایی به او تقدیم 
می کردند، ولی این روزگار شیرین از حدود یک 
سال قبل در حالی دچار تغییر شد که همسرم به 
بهانه ماموریت و کار دوم چند روز به منزل نمی 
آمد،این در حالی بود که اخلاق و رفتار او به طور 
ناگهانی تغییر کرد و روابط عاطفی سردی با من 
داشت. من ابتدا توجهی به ماجرا نداشتم، اما 
آرام آرام به این موضوع حساس شدم تا این که 
فهمیدم پای یک زن دیگر در میان است. یک 
روز که همسرم به بهانه ماموریت از خانه خارج 
شد، من هم با یک تاکسی اینترنتی او را تعقیب 
کردم تا این که در منطقه ای از شهر به داخل یک 
ساختمان رفت و دقایقی بعد به همراه زنی از آن 
خانه خارج شد که بارداری آن زن کاملا نمایان 
بود. با دیدن این صحنه اشک در چشمانم حلقه 
زد. نمی توانستم باور کنم اشکان با زن دیگری 
ازدواج کرده است. در همان شرایط باز هم او را 
تا یک مرکز درمانی تعقیب کردم و متوجه شدم 
به بخش سونوگرافی رفتند. آن روز به یک باره 
مقابل همسرم قرار گرفتم. او که با دیدن من 
دست و پایش را گم کرده بود و انتظار حضور مرا 
در آن محل نداشت، آن زن غریبه را همسر یکی 
از دوستانش معرفی کرد که برای پیگیری امور 
درمانی او به بیمارستان مراجعه کرده است، اما 
وقتی به صحنه هایی اشاره کردم که دست آن زن 
جوان را گرفته بود، با چهره ای عصبانی گفت: 
»او همسر صیغه ای من است!« خلاصه مشاجره 
ما در حالی شدت گرفت که به او گفتم تو مشکل 
ناباروری داری، چگونه ممکن است جنین این 
زن فرزند تو باشد؟! او به چشمانم خیره شد و 
گفت: حالا که من صاحب فرزندی شده ام اگر 
بعد از به دنیا آمدن نوزاد، آزمایش های پزشکی 
نشان داد که او فرزند من است، نوزادم را برمی 
دارم و این زن را طلاق می دهم ،اما اگر فرزند من 
نبود، او را برای همیشه فراموش می کنم! در این 
هنگام آن زن غریبه سکوتش را شکست و فریاد 
زد مگر من فرزندم را بدون عقد رسمی به تو می 

سپارم که چنین نقشه هایی می کشی؟ 
در این شرایط بود که از آن ها جدا شدم و مهریه 
ام را به اجرا گذاشتم. در این کشاکش اشکان 
هم پیامکی برای من فرستاد و نوشت که هیچ 

مسئولیتی در قبال من ندارد و...
ــت، بررسی های  ــزارش خــراســان حاکی اس گ
ــده بــا صــدور  ــرون ــن پ کارشناسی و قضایی ای
دستوری از سوی سرهنگ سیدرضا معطری 
)رئیس کلانتری قاسم آباد( به مشاوران زبده 

دایره مددکاری اجتماعی سپرده شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

با کشف جسد سوخته در مشهد فاش شد

2 متهم به قتل ساعتی قبل از دریافت بخشی از »پول جنایت« به دام افتادند
جنایت هولناک قاتلان اجاره ای!

 نزاع و تیراندازی اراذل و اوباش، رهگذر  بی گناه 
را روانه بیمارستان کرد 

توکلی-یکی از عوامل  نزاع و تیراندازی منجر 
به جرح در زرند  کرمان بازداشت شد و دو متهم 
دیگر تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.به گزارش 
خراسان،سرپرست دادســرای عمومی و انقلاب 
شهرستان زرند گفت:این نزاع درپی اختلافات 
شخصی بــوده اســت و هیچ ارتباطی با ناآرامی 
های اخیر ندارد.قاضی رضا یعقوبی  درخصوص 
تیراندازی در یکی از خیابان های شهرستان زرند 
اظهار کرد : پس از دریافت  گزارشی مبنی بر 
درگیری فیزیکی ایجاد شده بین سه نفر از اراذل 

و اوباش در پی اختلافات قبلی،یکی از متهمان به 
قصد تیراندازی به طرف مقابل، شلیک می کند که 
گلوله به شخصی که رهگذر  بوده برخورد می کند 
و موجب بروز صدمات شدید به  این شهروند زرندی 
می شود.این مقام قضایی بیان کرد:تمامی عوامل و 
مشارکت کنندگان در این  نزاع شناسایی شده اند 
و یک نفر بازداشت و دستورات قضایی لازم برای 
دستگیری دیگر متهمان صادر شده است. وی 
تاکید کرد:حمل و استفاده از سلاح گرم و سرد جرم 

محسوب می شود.

کشف صدها کیلوگرم مواد مخدر از منزل ستاره سابق توپچی های لندن 

 یکی از ستارگان سابق توپچی‌های لندن و 
قرمزپوشان »مرسی‌ساید« به دلیل کشف 
یــک کــارگــاه تولید مـــواد مخدر در منزل 

شخصی‌اش به اداره پلیس احضار شد.
به گزارش عرشه آنلاین، نشریه سان انگلیس 
اعلام کرد، پلیس انگلیس از »جرمین پِننت« 
بازیکن سابق تیم‌های آرسنال)مشهور 
به توپچی های لندن(، لیورپول و رئال 
ساراگوسا در پی اکتشاف یک کارگاه 
صنعتی تولید ماده مخدر ماری جوانا 
در عمارت تحت تملک او بازجویی کرده 
است.طبق گزارش نشریه سان، پننت، 
ملکی را که در آن کارگاه مــاری جوانا 
کشف شــده ســال ۲۰۰۶ - زمانی که 
ــی‌زد - در ازای  ــرای لیورپول تــوپ م ب

3 میلیون یورو خرید. این ملک قدیمی که 
دارای امکاناتی مانند زمین تنیس، استخر و 
جکوزی و ... است، از سال ۲۰۲۰ که پننت 
از همسرش جدا شد، خالی از سکنه بوده 
است، اما گویا در این مدت یک باند تولید و 
توزیع مواد مخدر از فرصت استفاده و این 
ملک را به کارگاهی برای تولید و بسته‌بندی 
ماری جوانا تبدیل کرده بودند. با این حال 
کسی از این موضوع مطلع نشده بود تا این که 
یکی از فعالان شبکه‌های مجازی برای تولید 
یک فیلم وارد این ملک می‌شود و کلیپی از آن 

منتشر می‌کند.

اختصاصی خراسان

کشف جسد سوخته در پایین تپه

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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2 متهم  صحنه به آتش کشیدن جسد را در حضور قاضی عارفی راد تشریح کردند


